
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (3) اِنیاگرامهای آموزه راهنمای رشد و توسعه بر اساس

Enneagram Development Guide (3) 

 ست؟یشما چ یتیشخص پیت

What Type Are You? 

 جعفر واعظیمترجم و مؤلف: 
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1تیپ شخصیتی شما چیست؟  

 
گردد و ریشتتته در آستتتیا و ستتتای  یر برمی 2000به  کمدستتتتاِنیاگرام که قدمت آن 

چیزی نوشتتتته )» gramو «( هن  )» enneaهای یونانی خاورمیانه دارد، نام خود را از واژه
شده سیم  ست.«( شده یا تر 2گرفته ا صطلاح ب  ستم اِنیاگرام  9ه این ا سی نقطه یا اعداد 

 شود. اِنیاگرام دیده می نماد )سمب ل(اشاره دارد که در 
 

 

 

 
 ( Enneagram Symbolنماد اِنیاگرام )

 
 

3«اِنیاگرام: سفری برای کشف خویشتن»با عنوان  اِنیاگرام، ۀاولین کتاب در زمین از که  
(، و Patrick H. O'Learyا ولیری )(،  اتریک اچ. Maria Beesingماریا بستتین) ) ستتوی

گانه را فقط با های ن ه( منتشتتر شتتده بود، تیپRobert J. Nogosekرابرت نوگوستتک )
صیص نمیکند و هیچخطاب می 9 تا 1های شماره سمی تخ  تا 1ها از تیپ»دهد: گونه ا

ای را تشتتت یل بافتهاند که نمودار درهمگذاری شتتتدهروی محیط یک دایره شتتتماره 9
ها تواند نامی اختصاص داده شود، ولی بهتر است آندهند. اگرچه برای هر تیپ میمی
شمارهرا به ساده با  سایی کنیم و از صورت  شنا صحبت کنیم، و به « دوها»، «هایک»ها 

                                                                                                                                 
1. What Type Are You? From What Type of Leader Are You? by Ginger Lapid-Bogda; pp. 1-34. 

2. Derives its name from the Greek words ennea (“nine”) and gram (“something written or drawn”). 

3. The Enneagram: A Journey of Self Discovery, p. 9. 



سیر برای هر محتوایی که در مورد هر تیپ  همین ترتیب ادامه بدهیم. در این حالت، م
   «.مانداز میاز طریق تجربه کشف بشود، ب

ست که نویسندگان اولین کتاب در موضوع اِنیاگرام، آموزش شایستۀ های یادآوری ا
باب اوچس ) ته.Bob Ochs, S.Jخود را از  یاد گرف که ( کشتتتیر یستتتوعی  ند   نیز اوا

نارانهو )  ایستتتالن ۀ( در گروهی از افراد مؤستتتستتتClaudio Naranjoهمراه کلادیو 

(Esalen Instituteبود، که آ )موزه( های اِنیاگرام را از ا ستتت ار ایوازوOscar Ichazo یاد )
نویستتتندگان متفاوت را های مختلف اِنیاگرام های بعدی، تیپاند. ولی در کتابگرفته
 اند، از جمله:های گوناگونی نامیدهصورتبه

 

1«وجوگر: خودکاوی برای جستتتتهاتیپ –ستتتاختارهای اِنیا »کلادیو نارانهو در کتاب  .1 از  
هبرای شتتتمارش تیپ« تیپ –اِنیا »اصتتتطلاح    –اِنیا »کند: گانه استتتتفاده میهای ن 

(، Enneatype III) 3تیپ  –(، اِنیا Enneatype II) 2تیپ  –(، اِنیا Ennea-type I) 1تیپ 
 6تیتتپ  –(، اِنیتتا Enneatype V) 5تیتتپ  –(، اِنیتتا Enneatype IV) 4تیتتپ  –اِنیتتا 

(Enneatype VIاِنی ،) 7تیپ  –ا (Enneatype VII اِنیا ،)–  8تیپ (Enneatype VIII اِنیا ،)
 («.Enneatype IX) 9تیپ  –

 

لمتتاس ) .2 لی ا ع میتتد  میA. H. Almaasح می»نویستتتتد: (  گرا نیتتا   تیتتپ اِ
(an enneagrammatic type) شاره می شن( fixationکند به تثبیت )نه تنها ا سی ، فی 

( ویژه، بل ه همونین behavior patternsروندهای ت راری رفتاری ) ای ازمجموعهیا  ویژه
 idealized essential) شدهسازیآیایده ماهوی جنبۀ( مرتبط، passionبه شور هیجانی )

aspectفضتتتیلت ،) (virtue یل، ما به این دل ند آن اشتتتاره دارد.  یا »( و مان  «  تیپ –اِن
(ennea-typeناستتتتب یپ –ایگو »تی تر از اصتتتطلاح ستتتن  ( را م یا ego-type« )ت  ) 
 که آن، چند بعدی بودنایم، برای این، فی ستتیشتتن( یافتهfixation« )تثبیت شتتناختی»
(multi-dimensionalityرا بهتر می رساند )». 

 

مایتری ) .3 ندرا  تاب Sandra Maitriستتتا ه منظر روح »( در ک ن  یاگرام:  عد معنوی اِن ب 
2«انستتتان  –تیپ یک: ایگو  –انیا »برد: های اِنیاگرام را به این صتتتورت نام میتیپ 
 –(، انیا Ego-Flatteryچا لوسی ) –تیپ دو: ایگو  –(، انیا Ego-Resentment) رنجر

                                                                                                                                 
1. Ennea – type structures, self-analysis for seeker 

2. The Spiritual Dimension of the Enneagram: Nine Faces of the Soul 
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ملان ولی  –تیپ چهار: ایگو  –(، انیا Ego-Vanityخودفروشتتتی ) –تیپ ستتته: ایگو 
(Ego-Melancholy انیا ،)–  استتتخستت –تیپ  نج: ایگو (Ego-Stinginess انیا ،)– 

ریزی برنامه –تیپ هفت: ایگو  –(، انیا Ego-Cowardiceهراس ) –تیپ شتتر: ایگو 
(Ego-Planning انیا ،)–  شت: ایگو تیپ ن ه:  –(، انیا Ego-Revengeانتقام ) –تیپ ه

 .(«Ego-Indolence) طلبیراحت –ایگو 
 

: درک و دریافت روابط اِنیاگرام در زندگی و کار»( در کتاب Helen Palmerهلن  المر ) .4
کاری 1،«صتتتمیمی و  یپ  نام میها را ت مای1»برد: چنین  ، Perfectionistگرا ). ک

. 4(، گرا، عملPerformer. بازیگر )3(، دهنده، یاریGiver. بخشنده )2(،  رف شنیست
یک ) مانت یاییRomanticر هده5(، ، رؤ ناظرObserverگر ). مشتتتا گاه. 6(، ،   کارآ

(Trooperماد یای اعت  (، Boss. رئیس )8(، گذران، خوشEpicure. ا ی ور )7(، ، جو
 («.Mediator. میانجی )9

 

( در کتاب اِنیاگرام Virginia Price( و ویرجینیا  رایس )David Danielsدیوید دانیلز ) .5
2ماهوی، یپ  نام میها را ت ند: به این صتتتورت  مای1»بر ، Perfectionistگرا ). ک

. 4(، گرا، عملPerformer. بازیگر )3(، دهنده، یاریGiver. بخشنده )2(،  رف شنیست
. شتت اک حامی 6(، ، ناظرObserverگر ). مشتتاهده5(، ، رؤیاییRomanticرمانتیک )
حامی )8(، گذران، خوشEpicure. ا ی ور )7(، Loyal Skepticقاطع )  .Protector ،)

 («.Mediator. میانجی )9

 

تاب Jerome Wagnerجروم واگنر ) .6 یاگرام»( در ک یا: روی رد اِن یدن دن ه لنز برای د 3،«ن   
سد: می شخص خوب1»نوی  . (The Good Person ،)2ست شخص دو شتنی ).   Theدا

Loving Person ،)3( شخص تأثیرگذار .The Effective Person ،)4( شخص اصیل .The 

Original Person ،)5. ( شتتخص خردمندThe Wise Person ،)6 شتتخص حامی قاطع .
(The Loyal Person ،)7( شادمان شخص   .The Joyful Person ،)8 شخص قدرتمند  .
(The Powerful Person ،)9( شخص مصلح .The Peaceful Person»). 

 

                                                                                                                                 
1. The Enneagram in Life & Work: Understanding Your Intimate & Business Relationships 

2. The Essential Enneagram 

3. Nine Lenses on the World: The Enneagram Perspective 



( نویستتندگان کتاب Elizabeth Wagele( و الیزابت واگله )Renee Baronرنه بارون ) .7
1،«کارها را آستتتان کرد ،اِنیاگرام» ه تیپ اِنیاگرام را به این صتتتورت نام می  . 1»برند: ن 

مای یاری2(، Perfectionistگرا )ک نده ).  . 4(، Achieverگر ). توفیقHelper ،)3ده
. 7(، Questionerگر ).  رستتر6(، Observerگر ). مشتتاهده5(، Romanticرمانتیک )
 («.Peacemakerطلب ). صلح9(، Asserter. جسور )8(، Adventurerماجراجو )

 

(، Theodore E. Dobson( و ثئودور دابستتتون )Kathleen V. Hurleyکاتلین هرلی ) .8
ستفاده از سیستم تیپنویسندگان کتاب تیپ من چیست؟ گانۀ شخصیتی های ن ه: ا

تان، 2برای کشتتتف بهترین خود نام  یپ را چنین  ه ت ند: گذاری مین  گر توفیق. 1»کن
(Achiever ،)2هنتتده ). یتتاری یجتتهHelper ،)3د ت ن گرا 4(، Succeederگرا ).  فرد  .
(Individualist ،)5هده بان )6(، Observerگر ). مشتتتا یا رداز Guardian ،)7. نگه . رؤ
(Dreamer ،)8مقابله .( گرConfronter ،)9محافظه .( کارPreservationist»). 

 

( در کتاب Russ Hudsonهادستتون )( و راسDon Richard Risoدان ریوارد ریستتو ) .9
صیتی،: راهنمای عملی برای تیپدرک و دریافت اِنیاگرام شخ 3های  ن ه تیپ اِنیاگرام  
(، Helperدهنده ). یاری2(، Perfectionistطلب ). کمای1برند: را به این صورت نام می

(، investigatorگر ).  ژوهر5، (Individualist. فردگرا )4(، Achieverگر ). توفیق3
. 9(، Challengerگر ). چالر8(، enthusiast. مشتتتتا  )7(، Loyal. حامی قاطع )6

 .(«peacemakerطلب )صلح
 

ید بوقدا .10 هستتتبک ،جینجر لپ ن  نهای  نام می ۀگا یاگرام را چنین  .  شتتتت ار 1»برد: اِن
(Diligence ،)2( بخشنده .Giving ،)3( انجام دادن .Perform ،)4( مود .Mood ،)5 .

. چتتالر 8(، Optionsهتتا ). گزینتته7(، Doubt. تردیتتد )6(، Knowledgeدانر )
(Challenge ،)9.( هارمونیHarmony»). 
 

های مختلفی را برای شناسایی تیپ شخصیتی افراد  یشنهاد و آموزگاران اِنیاگرام روش
های متفاوتی به این ا و  رستتشتتنامهههادستتون، آزمونکنند. دان ریوارد ریستتو و راسمی

تغییر و تحوی بر استتاس »کتاب  ۀها را ضتتمیماند که مترجم حاضتتر آنمنظور طراحی کرده

                                                                                                                                 
1. The Enneagram Made Easy 

2. What’s My Type? Use the Enneagram System of Nine Personality Types to Discover Your Best Self 

3. Understanding the Enneagram: The practical guide to personality types 
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(، اوالد برکرز، WEPSSجروم واگنر ) ،(iEQ9آورده استتتت. دیرک کلوت )« های اِنیاگرامآموزه
ست شنهاد ها و آزموندیوید دانیل، و دیگران نیز ت شنهادکردههای مختلفی  ی  هایاند.  ی

 ۀهای فردی در حوزوکار: اوج  رورش مهارتجینجر لپید بوقدا در کتاب اِنیاگرام در کستتتب
رسان است. مترجم راستی در کشف سبک شخصیتی یاریکاری، ابت ار جدیدی است که به

ضیحات کتاب  ضر مطلبی را که در تو ساس آموزه»کتاب حا   «های اِنیاگرامتغییر و تحوی بر ا
ها کمک خوبی هستند که هر ها و تستاین  رسشنامه»کند: نوشته است دوباره تأکید می

شخیص دهد شخصی تی خود را ت کامل ن ه تیپ  ۀولی مورد آخر یعنی مطالع ،شخص تیپ 
شخصی تی، بهترین خواهد بود. وقتی که شما تیپ خود را کشف کردید، خودتان را خواهید 

ستتوی شتتما ستترازیر خواهد شتتد. لت، یا شتتادی و  م بهشتتناخت و موجی از رهایی و خجا
دانستتتید، ناگهان برای شتتما صتتورت ناخودآگاه در مورد خودتان میمواردی که همیشتته به

آشتتت ار خواهد شتتتد و الگوهای جدید زندگی بروز خواهند کرد. وقتی این اتفا  بیفتد، 
1.ایدتوانید مطمئن باشید که شما تیپ شخصیتی خود را شناختهمی  

های مختلف تف ر، های( عمیقی در مورد شیوهها )بینراینسایت ،این سیستم باستانی
 ۀدهنداستتتایل( مختلف اِنیاگرام نشتتان) دهد، زیرا ن ه ستتبکاحستتاس و رفتار افراد ارائه می

)روندهای ت راری( مرتبط از تف ر، احستتتاس و عمل  یهاهای متمایز، با  ترنبینیجهان
اسپسیفیک )معین( با تأثیر بالا  ۀاِنیاگرام به یک مسیر توسع سبکهر  تر از آن،است. مهم

عنوان یک شخص، رشد عنوان یک رهبر )لیدر( و بهخواهید بهمتصل است. بنابراین، اگر می
2و توسعه  یدا کنید، شناسایی دقیق سبک اِنیاگرام شما مهم است.  
شماره شن( یا  سبک  اگرچه هر یک از ما تنها یک موقعیت ) وزی در اِنیاگرام داریم و 

سان باقی می سبک اِنیاگرام ما مم ن ماند، ویژگیما در طوی عمرمان ی  های مبتنی بر 
شد و ت امل، نرم ست با ر شوند.تر؛ متمایزترشدهشدت مشخصتر )بهتر یا برجستها  )3  

را به هایی علاوه بر این، چهار ستتبک اِنیاگرام دیگر نیز وجود دارد که مم ن استتت تریت
توضیح داده شخصیت ما اضافه کنند. این چهار سبک دیگر اِنیاگرام که بعداً در این دفتر 

ها صتترفاً به دهند. آن، ستتبک اصتتلی )هستتته( ما را تغییر نمی(explained) شتتوندمی
                                                                                                                                 

، ص . تغییر و تحوی بر اساس آموزه1 گرام 4های اِنیا 5. 
2. Thus, the accurate identification of your Enneagram style is important if you want to grow and 

develop as a leader and as a person. 

3. Our Enneagram style–based characteristics may soften or become more pronounced as we grow and 

develop. 



به ما  کامپل س بودن(  ندوجهی بودن ) یک شتتتخص میچ ند و میعنوان  ند افزای توان
1برای ما فراهم کنند.مفیدی را  ۀهای توسعفرصت  
 

 

 ست؟یچ( Describe) فیو توص( Explain) حیتوض نیتفاوت ب ♣
Explain توان آن را با دو مفعوی یفعل است که نم(objects )به کار برد. 

سو  صله  س از مفعوی با  یفعل زین Describe گر،ید یاز  ست که  الباً بلافا ا
 .شودیدنبای م «to» ۀحرف اضاف
فعل  گر،ید یاستتت. از ستتو اتیدر مورد وارد شتتدن به جزئ explain واژۀ

describe شان ض ۀدهندن ست یهایژگیو این ات  قیدق حیتو  دادیرو کی ۀبرج
 یعنی واژۀدو این  نیب یتفاوت اصتتل نیاو قستتمت و مانند آن استتت  کی ای

 .است فیو توص حیتوض

سم ش ل  نیاز ا زین واژهدو  (noun formی )ش ل ا ست که  جهت متفاوت ا
 ،Describeفعل  یکه ش ل اسم یاست در حال explain، explanationفعل  یاسم

description است. 

ست بدان سم میجالب ا ش ل ا ش لفعلهر دو  یکه  عبارات، حرف  یریگ، در 
 .«explanation of» حِ یو توض «description of»توصیفِ  یعنی، است «of» ۀاضاف

 

2اِنیاگرام خود را تعیین کنیدچگونه سبک   

ست، اما هیچ یک از آن ضر موجود ا ست مفید اِنیاگرام در حای حا ها با اگرچه چندین ت
کند. در نهایت، برای شناسایی سبک )استایل( اِنیاگرام شما را تعیین نمی ،قطعیت مطلق

3ستتتبک اِنیاگرام خود باید به خودستتتنجی ت یه کنید. تر در حالی که شتتتما خود را به 
دهد و اقدامات شما را هدایت که چه چیزی به شما انگیزه میشناسید، از جمله اینمی
های قدر به ف ر کردن، احستتتاس کردن یا رفتار کردن به روشکند، مم ن استتتت آنمی

های مرستوم خود نشتوید. در خاصتی عادت کرده باشتید که حتی متوجه برخی از  ترن

                                                                                                                                 
1. These four additional Enneagram styles, explained later in this chapter, do not change our core style; 

they merely add to our complexity as a person and can provide us with useful development 
opportunities. 

2. How to Determine Your Enneagram Style 

3. Ultimately, you must rely on your own self-assessment to identify your Enneagram style. 
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تأملی ببرد که تواند شما را به یک سفر خودام شما مینتیجه، فرایند تعیین سبک اِنیاگر
1مند باشد.عنوان یک رهبر ارزشتواند برای رشد شما بهمی  که خودتان سبک اِنیاگراماین 

کند، بل ه به خود را شناسایی کنید نه تنها به شما در یادگیری سیستم اِنیاگرام کمک می
شتر شما کمک می سات خود(  أملتکند تا در مورد خودتان بی سا )تعمق در اف ار و اح

2و بیشتر آبج تیو شوید.کنید   
اِنیاگرام که شتتامل موارد زیر استتت به  در این دفتر ابتدا اطلاعاتی در مورد هر ستتبک

 :دست خواهید آورد
 تصویر گرافی ی و شرح سبک 

 تمرکز )فوکوس( اصلی مرتبط با سبک 

 سبکهای( رایج مورد استفاده برای های )لیبلبرچسب 

  موضوعچهار (issues) بیسیک( سبک اساسی( 

  کلیدی تیپ های( شخصیتی )تریتصفات 

 های ر ستتتبک، همراه با نقاو قوت مرتبط و حوزهههای رهبری برای  ارادایم
 توسعه

 سبک  ۀالاتی که باید از خود بپرسید تا بسنجید که آیا موارد مطرح شده در بارؤس
 یا نه شماست

 

ضیح شواری ) issueمردم ا لب از  :issue تو شاره به یک د (، difficultyبرای ا
( embarrassingویژه خجالت آور )(، بهcondition( یا وضعیت )problemمش ل )
کنند. این کلمه ا لب ، خوارکننده( استتتتفاده میdiscreditingاعتبار کننده )یا بی
برداری که متهم به کلاهشود. بنابراین، یک مدیر تجاری صورت جمع استفاده میبه
(fraudشده است، گفته می ) شود که دارایissue های قانونی است، شرکتی که با

که  های مالی است، و فردیissueرو است، دارای ( روبهbankruptcyورش ستگی )

                                                                                                                                 
1. As a result, the process of determining your Enneagram style can take you on a self-reflective journey 

that can be invaluable to your growth as a leader. 

2. But also help you become more introspective and objective about yourself. 



داشتتته  های مدیریت خشتتمissueکند، مم ن استتت ( را انتخاب میfightsدعوا )
 باشد. 

 
 تر درک کردید و شتتتروع به شتتتناستتتاییستتتبک اِنیاگرام را عمیقکه ن ه  س از این

ئه یاگرام ارا عات بیشتتتتری در مورد ستتتیستتتتم اِن ید، اطلا یاگرام خود کرد بک اِن  ستتت

 خواهد شد.

1ه سبک اِنیاگرامن    
ود داشتتته خخوانید، این ستتؤای را در نهن ستتبک اِنیاگرام را می 9طور که شتترح همان

 ؟(describe)  کنداِنیاگرام دقیقاً مرا توصیف میهای ید: کدام یک از سبکشبا
 

 

  کاربردین تۀ:  
یت کردن )describeهای توصتتتیف کردن )واژه بازگو کردن narrate(، روا  ،)

(recite( برشتتتمردن ،)recount( نقتل کردن ،)relate( گزارش کردن ،)report) ،
(، factsها )ف تاین افعای به معنای بیان هستند:  (، مترادفsynonymمعنی )هم

( چیزی در گفتار یا particularsها( یا خصتتتوصتتتیات )، دیتیلdetailsجزئیات )
صیف کرد ) ست: حادثه را تو شتار ا سفر خود را روایت describedنو (؛ تجربیات 

(؛ یک recitingکند )گری که ماجراهای خود را بازگو می(؛ کاوشnarratedکردند )
( خود؛ رویدادهای exploitsهای )کشی( بهرهrecountingمزدور در حای برشمردن )

 (.reportedچه را که دیده بود گزارش کرد )(؛ آنrelatedروز را نقل کرد )

 

                                                                                                                                 
1. The Nine Enneagram Styles 



 

 

 

 

 هایک

 
 شتتت ار به دنبای دنیایی کامل ) رف ت( هستتتند و با  هایک

(diligently) کنند تا هم خودشان و هم همه کس و تلاش می
1همه چیز اطرافشان را بهبود ببخشند.  

راستتت یا  لط، درستتت یا نادرستتت  تمرکز )فوکوس( اصتتلی:
2چیست؟  
سب صلاحکمای های( متداوی:)لیبل هایبرچ مبارز، طلب، گرا، ا
3گرااخلا   

گرایی کمای ها:)بیستتتیک( برای یک استتتاستتتی موضتتتوعات
4) رف شنیسم(، راه درست، رنجر، قضاوت و خودسازی  

 

  واژگان تخصصی:
در انگلیستتی دو معنی ثبت شتتده استتت که هر دو در مورد  diligenceبرای 

 سبک یک اِنیاگرام موضوعیت دارد:
 تلاش مداوم؛  شت اردرخواست جدی و مداوم برای یک تعهد؛ 

 مراقبت دقیق؛ توجه

کوش(، باوجدان ستتتخت، industrious(، ستتتاعی )diligentهای کوشتتتا )واژه
(conscientiousستتخت ،)( کوشassiduous ،) با( شتتت ار sedulousهم ،) معنی
(synonymهستتتند. این صتتفت، مترادف )( هاadjectivesنشتتان )توجه  ۀدهند

                                                                                                                                 
1 . Ones seek a perfect world and work diligently to improve both themselves and everyone and 

everything around them. 

2. Core focus: What is right or wrong, correct or incorrect? 

3. Common labels: Perfectionist, reformer, crusader, moralist 

4. Basic Issues for Ones: PERFECTIONISM, A RIGHT WAY, RESENTMENT, JUDGMENT AND 

SELF-IMPROVEMENT 

 سبک انیاگرام
 

 ارــکـپشت

1 
 



(attention( و تلاش )effort( مداوم  )steadyجام دادن که برای ان  ( استتتتت 
(to accomplishکاری به عهده گرفته می ) .شود 

Diligent ( دلالت بر توجهattention( مداوم )steady( و دقیق )meticulous )
ها[ به آن»]( دارد: ongoing( در حای انجام )task) ۀ( یا وظیفjob) شتتتغلبه یک 

 ( خود برای ردیتتابی diligent efforts) ۀکوشتتتتانتتهتتای ستتتختتتدلیتتل تلاش
(track down( ش الات شهرت )( نرمbugs( ا ست ( بینrenownافزار،  المللی به د

 .(Hiawatha Bray« )اندآورده
Industrious ( کاربرد نای  لد energetic(  ر انرژی )applicationبه مع ( و مو

(productive(، ا لب برای یک تلاش )،  روداکتیوendeavor :بزرگ یا مهم استتت )
از یک  (Jefferson( و جفرستتتون )Madison( مدیستتتون )visionانداز )چشتتتم»

( industrious( عمدتاً از کشاورزان ساعی )agrarian republicجمهوری کشاورزی )
( خود را در burgeoning( رو به رشتتد )surplusesتشتت یل شتتده استتت که مازاد )

 .(Drew R. McCoy« )دکننخارج از کشور عرضه می
Conscientious ( جه  رانرژی مد تو یا  energetic attentiveness ناشتتتی از  )

( را به sense of responsibility( یا حس مسئولیت )dutifulnessشناسی )وظیفه
( و بتتا وجتتدان studiousکر )یتتک کتتارمنتتد عمومی زحمتتت»همراه دارد: 

(conscientiousکه به )( طور واقعیauthentically( وقف )dedicated بهبود رفاه )
(welfareهم )نوعان خود شده است( »Drew R. McCoy). 

Assiduous  وSedulous بر تلاش بی ،کمتر متداوی( وقفهuntiring exertion )
هتتا المپی ی»کننتتد: ( تتتأکیتتد میearnestness of purposeجتتدی ) قصتتتتدو 
(Olympians( ستعداد ست می([ talent( چگونه ]ا آورند؟ آیا با آن به دنیا را به د

سخت )آمده سعه دادهassiduous practiceاند یا از طریق تمرین  « اند؟( آن را تو
(Steve Olson« .)( تعقیب همراه با  شت ارthe sedulous pursuit اصوی حقوقی )

 .(Ernest van den Haag« )و اخلاقی
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1ها)بیسیک( برای یک اساسی موضوعات  

2 ) رف شنیسم( گراییایکم  

ها از کاری که کنند. آنچه باید باشد، مقایسه میچه را که هست با آنها  یوسته آنیک
ست، قدردانی میفو  شده ا شنامه، یک یبرای مثای،  -کنند العاده خوب انجام  ک نمای

کیفیت استتت.  ۀها نمونستتمفونی، یک کتاب، یک  روژه، یا هر چیز دیگری که برای آن
گیری استتتانداردهای بالای لانه و اندازهها هم خود و هم دیگران را برای رفتار مستتئوکی

 .دانندخود مسئوی می
 

3راه درست  
 ،سرعت به یک موقعیتها بهحل درست دارد؛ آنها معتقدند که هر مش لی یک راهیک

شان می ست، دهند و آنواکنر ن ست ا سخ در ست یا  ا چه را که معتقدند روی رد در
صحیح بهها میدهند. حتی زمانی که یکارائه می سخ  سفید دانند که  ا سیاه و  ندرت 

هیچ چیز ستتیاه و ستتفید نیستتت. آن تقریباً همیشتته »که استتت، باز هم با گفتن این
4وجود دارد.« درست» کنند که یک راه، اصرار می«خاکستری است   

 

5رنجر  
ها، یک ارزش فراگیر است، معمولاً با کار خود با  ذیری برای یکجایی که مسئولیتاز آن

موقع بودن و توجه به جزئیات گیری، بههایی مانند  یکنند و ویژگی شتتت ار برخورد می
شان می 6دهند.)دیتیل( را ن شان نمیوقتی دیگران این ویژگی  ها ا لب د، آندهنها را ن
ساس رنجر می سخت کار میکنند، چرا من اینکنند و ف ر میاح کنم، در حالی که قدر 

                                                                                                                                 
1. Basic Issues for Ones 

2. PERFECTIONISM 

3.A RIGHT WAY 

4. Even when Ones do understand that the correct answer is rarely black and white, they will still assert that 

there is one “right” way by saying, “Nothing is ever black and white. It is almost always gray.” 

5. RESENTMENT  

6. Because being responsible is an overarching value for Ones, they usually approach their work with 

diligence, demonstrating qualities such as follow-through, timeliness, and attention to detail. 



1آیند؟کنار می رستد دیگران با  رفورمانس )کیفیت عمل رد( کمتر از ستتارهبه نظر می در  
ها تمایل دارند آن را از طریق تواند ایجاد شتتتود و آنها رنجر میدر یکاین حالت، 

2کند ابراز کنند.گیر )سور رایز( میی خشم که ا لب دیگران را  افلهاشعله ها بیشتر یک 
شم ابراز برای  شم  (anger)خ سطح قرار دارد، نیاز دارند که در خ عمیقی که  الباً در زیر 

3خود احساس درستی یا توجیه کنند.   
 

  کاربردین تۀ:  

(، ire(، خشم )fury) آمیزجنون (، خشمrage)  ضب(، angerخشم ) هایواژه
معنی (، همindignation)عصتتتبتتانیتتت (، resentment(، رنجر )wrath) یظ 

(synonymمترادف ،) سم ستند: این ا ضایتی nounsها )ه ( درجات مختلفی از نار
(displeasureمشخص را نشان می ) .دهند 

Anger ورشتتتعلهنارضتتتایتی شتتتدید و ا لب و ح ایت از ، استتتت ترینعمومی  
(strong and often heated displeasure )شت خود را دارد شم: م ت ان داد؛ با  با خ

 ،از توهین  استتخ داد؛ ستتعی کرد خشتتم خود را از رفتاری که با او شتتده بود خشتتم
 سرکوب کند.

Rage  وFury  حاکی از هیجانات شدید، انفجاری و ا لب مخرب است: شیشه
هایی که ( از دروغfury) آمیزجنون ( شتت ستتت؛ با خشتتمrage)  ضتتبرا در اثر 

 حریفر منتشر کرده بود، انتقاد کرد.
Ire ( اصتتطلاحی استتت برای خشتتمanger که ا لب در ادبیات با آن )روروبه 
شم )»شویم: می ست که خیلی خوشIreبهترین راه برای فرار از خ حای ( او این ا

 .(Robert Browningرابرت براونین) )« به نظر نرسید
Wrath ویژه در مورد خشتتم قدرتمندی که به دنبای انتقام یا مجازات استتت به
( عموهای awful wrathهولناک ) یظ او[ دستتتگیر شتتد و از »]کند: صتتد  می

 .(Maya Angelouمایا آنجلو )« زن من در امان ماندنوهاتپ

                                                                                                                                 
1. When others seem to get away with a less than stellar performance? 

2. Resentment can build up in Ones, and they tend to express it through flares of anger that often take 

others by surprise. 

3. Most Ones need to feel righteous or justified in their outrage in order to express the deep-seated 

anger that frequently lies below the surface. 
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Resentment ( به عصتتبانیت فروزان خشتتمیindignant smoldering anger )
نارضتتتایتی استتتت: رنجر عمیق  اشتتتاره دارد ناشتتتی از احستتتاس   که 

(deep resentment.در میان کارگران که در نهایت به اعتصاب منجر شد )  
Indignation ( عبارت استتتت از خشتتتم عادلانهrighteous angerنستتتبت ) 

 عمومی در  (Indignation)عصتتتبانیت »به چیزی نادرستتتت، ناعادلانه، یا شتتتر: 
آلن استتلون « شتتودباعث از دستتت دادن شتتغل افراد میهایی که مورد تصتتاحب

(Allan Sloan). 

 

1)خود بهسازی، اصلاح خود( قضاوت و خودسازی  
ها بگوید چه امان باشتتتد و به آنتواند بیها منتقد درونی بستتتیار فعالی دارند که مییک

ندای درونی  کردند. ایناند، چه باید می گفتند و چگونه باید رفتار میاشتتتتباهی انجام داده
استتت، هدفی دارد: « روشتتن»درصتتد یا بیشتتتر مواقع  85کننده، که معمولاً خودستترزنر

2ها.جلوگیری از اشتباه کردن یک د که چه چیزی خوب سنجاین قاضی داخلی همونین می 
 توان برای بهبود خود )خودسازی( انجام داد. یر رفته است و چه کارهایی می

ند یک یل دار ما قاها همونین ت ند و این را از طریق انت د دیگران را قضتتتاوت کن
سند انتقادی هایی که به نظر نمیکنند. حتی یکصریح کلامی و زبان بدن بیان می ر

هستتتند، در واقع مم ن استتت به ستتادگی اف ار خود را برای خود نگه دارند. برای 
یگران انتقاد رسد آش ارا از دمثای، وقتی از تیپ یک  رسیده شود که چرا به نظر نمی

قضاوت فرد « گذرد!اوه، اما باید بشنوی که در سر من چه می»کند، او  اسخ داد: می
شد  ست مثبت با ها برتری در مانی که یکزبرای مثای،  -در مورد دیگران نیز مم ن ا

توانند کنند، میفرایند تف ر، رفتار یا محصتتتوی کاری شتتتخصتتتی را مشتتتاهده می
 زده شوند.هیجان

 

اَن رابرتز، -نوشتۀ دکتر گِرگِوری فایست، دکتر ت ومیهای شخصیت، نظریه ابدر کت ♣
 های شخصیت نکر شده است:جس فایست،  نج روی رد اصلی در نظریه

                                                                                                                                 
1. JUDGMENT AND SELF-IMPROVEMENT  

2. The self-recriminating inner voice, which is usually “on” 85 percent or more of the time, has a 

purpose: to keep Ones from making mistakes. 



ید، آلفرد : زیگموند فرو(Psychodynamic ویایی )روان/گریتحلیلروانهای نظریه -
 اری سون، اریک فروم.آدلر، کاری یون)، ملانی کلاین، کارن هورنای، اریک 

: آبراهام مزلو، کاری راجرز، (Humanistic-Existential) گرا/وجودگراهای انساننظریه -
 رولو مِی.

 کری و کاستا.: گوردون آلپورت، مک(Dispositional) های صفات شخصیتینظریه -

 هتتانس آیزنتتک، :(Biological-Evolutionary) ت تتاملی-هتتای زیستتتتینظریتته -
 دیوید باس.

 Learning-(Social)) های شناخت اجتماعی(های یادگیری اجتماعی )نظریهریهنظ -

Cognitive).فردریک اس ینر، آلبرت بندورا، جولین راتر و والتر میشل، جورج کِلی : 
 های صفات شخصیتی آمده است:و در توضیح نظریه

و  گویند که تمایلات یونیک( میDispositional ردازان صتتفات شتتخصتتیتی )نظریه
، particularهای خاص )( رفتاری به شیوهunique and long-term tendenciesبلندمدت )
سانس،  ارتی یولار ستند. این essence(، جوهر )اِ صیت ما ه شخ صیتی (  شخ صفات 
(، anxiety( یا اضطراب )extraversionگرایی )مثل برون (unique dispositionsیونیک )
 has)کرده استتت  دای  ییگرادرک هم نیحوزه بر ا نیاشتتوند. ( نامیده میtraitsتریت )

converged ) که  نج بعد( تریتtrait dimensions) صل ص یا شخ سان وجود  تیدر  ان
افراد  بعضتتیرفتارها را در  یکه برخ کنندیم فایرا ا( function) ی عمل رد ها،تریتدارد. 

1.کنندیتر ممحتمل  
 

 :برای  توجهunique  در دی شنریHeritage:سه معنی نکر شده است ، 
ها 1 ن(Being the only one of its kind) در نوع خود بودنمورد . تن  ۀ: نمو

  خط دانموجود از دست یونیک
(the unique existing example of Donne's handwriting). 

ص2 شخ سته  کیفقط  ۀ. م  یگوخاص: ال( entity) تیموجود ا)کتگوری( ید
 است. یمناطق ساحلیونیک که  ییآب و هوا

 خانه. دیخر یبرا یونیک یالعاده: فرصتفو  ؛. قابل توجه3
 

                                                                                                                                 
ضر یادآوری میمترجم متن  .1 د که در حا صل  DSM-5-TRکن ،  25در ف صت شخ گزین برای اختلالات  دی جای م

دا کرده 25ها به این تریت ضمیمۀ دفتر دوم )افزایر  ی  ، شتر ضیح بی د. برای تو شخصیت بر ان اختلالات 
گرامDSM-5-TRاساس ) د.( و اِنیا  ( را مطالعه فرمایی
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ستناتو دکتر  کلادیو نارانهودکتر  صیتیکتاب در بئاتریس چ شخ صفات   های خود، 
و توضیحات نسبتاً  اندم را برشمردهاِنیاگرا ۀهای ن ه گانهای( کلیدی مرتبط با تیپ)تریت
نقل  های مختلفبرای تیپ این دفتر ۀاند که در ادامی برای هر کدام نکر کردهمفصتتتل  

 .خواهد شد

1کلیدی تیپ یکهای( شخصیتی )تریتصفات   
2منتقد درونی  

تقریباً هر  ۀ( دارند که دربارinner criticها منتقدی درونی )گویند که آنها میاکثر یک»
، کامنت commentsکند )و یا اظهار نظر می( judgesدهند، قضتتتاوت )چیزی که انجام می

این نوع  های شتتخصتتیتی دیگر هم، مم ن استتتعضتتی از تیپدهد(. در حالی که بمی
( را تجربه internal critical dialogueدرونی ) ۀگو، گفت و شتتنید( منتقدانودیالوگ )گفت

شان ساعات بیداریدرصد  100 تا 90( را در voiceدهند که این ندا )ها گزارش میکنند، یک
( هستتتند، inwardly criticalهای دیگری که به لحاظ درونی منتقد )کنند. تیپتجربه می

بهمی ندا را  ند این  ند temporarilyطور موقت )توان نادیده بگیر یا حتی  کاهر دهند   )
(disregard)، ( قادی ندگی critical functionولی این عمل رد انت یادی، بر ز قدار ز به م  ،)

 (.dominatesکند )تسلط  یدا می ،درونی تیپ یک
که صرفاً یک قاضی درونی تواند بعضی مواقع، به جای اینمنتقد درونی تیپ یک می

( عمل کند. internal parent( باشد، شبیه به یک والد درونی )harsh inner judgeخشن )
که تیپ یک را ( ، ایمپالسimpulseها، همان ت انشتتی )های بعضتتی یکبر طبق گفته

ضعیف ) ضی چیزها مورد انتقاد قرار میpoorlyبرای انجام  تواند در زمانی دهد می( بع
آن »گوید می گویی( باشد، encouraging impulse) مشو   )ایمپالس( دیگر، یک ت انر

3.«بعد آن را دوباره انجام بده ۀ( بود، دفعbetterبهتر )   
  

4کنتری افراطی  

                                                                                                                                 
1. The Key Type One Traits  

2. Inner Critic 

3. Chestnut, Beatrice; The Complete Enneagram, p. 400. 

4. Over-Control 



سمتی از نیاز تیپ» ست که  ق شان، به این دلیل ا یک برای اعمای کنتری در محیط خود
ست»یا « خوب»( را در جهت outcomesها بتوانند نتایج )آن تحت تأثیر قرار دهند « در

 دور نگه دارند. « اشتباه»یا « بد»و از مسیر 
یک مای دارد  بهاحت قات  لب او لها، ا  به ۀوستتتی طافدیگران،  نا ذیر عنوان انع

(inflexibleیا ستتخت )( گیرrigid( درک شتتوند، که  یامد )، د گمconsequence طبیعی )
هایی over-controlها برای کنتری افراطی )( آنtendencyگرایر ) ( خودشتتتان و چیز

(، جریان ritual( آداب )securityها امنیتِ )دهند. آنگویند و انجام میاستتتت که می
(، enforcedتوانند اعمای کنند )دانند می( را که میrules) ( امور و قوانینیroutine) عادی

( از adherenceکنتری و  یروی )که ها سخت است درک کنند دوست دارند ولی برای آن
«  فراطیاکنتری »( به سمت problematicآفرین )تواند تبدیل به تمایل مش لقوانین می

ین موضوع به این معنی است که ( چیزهای دیگر، ا لب اوقات اAmongشود. در میان )
، تفریح (pleasureها فضتتای کافی برای لذت بردن )کار باید اولویت داشتتته باشتتد و آن

(fun( و آرمیدگی )relaxation) گذارند. باقی نمی 
( خودشتتتان را expression of anger( ابراز خشتتتم )tendخواهند )ها میاگرچه یک

( ندارند که واقعاً چقدر خشتتتمگین consciousکنتری کنند، ولی همیشتتته هشتتتیاری )
(angryستند. آن سعی می( ه شم خود جلوگیری کنند )ها  (، ولی inhibitکنند از ابراز خ

 ۀ( تشتتتدیدشتتتدresentment(، یا رنجر )، ناکامیfrustrationخشتتتم، ناخرستتتندی )
(heightenedآن ) بانی تار  یر ز قات از طریق رف لب او ندیبه بیرون تراوش م»ها ا  «  ک
(“leaks out”کاملًا بی یپ یک مم ن استتتت  که دیگران unawareخبر )(. ت باشتتتد   )

1.«از طریق کنتری ببینندرا ها ( خشم آن“leaking”« )تراوش»توانند می  

 

2با فضیلت بودن  

( باشتتتند. virtuous( با فضتتتیلت )endeavorکنند )صتتتورت مداوم تلاش میها بهیک»
های اصتتلی دارند و مم ن استتت از انواع دیگری از انگیزشهای دیگر، که برخلاف تیپ

ها به ستتمت شتتهروند خوب بودن، و انجام کارهای درستتت بودن لذت ببرند، یک« دبَ »
هت ند )گیری میج کاراکتر خوشorientکن یک  یت )(. این  به well-intentionedن (، و 

                                                                                                                                 
1. Chestnut, Beatrice; The Complete Enneagram, p. 400-401. 

2. Virtuousness 
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شند و کارهای  خواهندها، واقعاً می( است. یکuprightلحاظ اخلاقی درست ار ) خوب با
 دانند.که، آن را به نفع همه میدرست انجام دهند، برای این
شق به نظم ) سمperfectionismگرایی )(، کمایorderعلاوه بر ع شنی ( هم مم ن ،  رف 

تدار ) عت از مراجع اق طا نه (، و تلاشobedience to authorityاستتتت در ا کارا فدا های 
(altruistic effortsبرای ان ) مایلات مام این ت باشتتتد. در ت کار  های خوب، در  کار جام 
(tendencies( تیپ یک،  ایبندی )adherenceصوی راهنمایی ساس قوانین و ( به ا کننده بر ا

( gaining affectionعنوان استراتژی برای به دست آوردن محبت )تواند هم بهها میآیایده
 واکنر وارونتتهدفتتاعی مبتنی بر ( و هم virtuousnessاز طریق بتتا فضتتتیلتتت بودن )

(reaction formation) بر ( علیه خشم و ناخرسندیfrustrationدیده شود )».1  

 
  واژگان تخصصی:

تدافعنوعی  وارونه واکنر (:Reaction formationوارونه ) واکنر ی مانور 
(defensive maneuver) یزیف ر کردن، احستتاس کردن و انجام دادن برع س چ 

 ، س شوای(sexualس سی ) ن هیا یبه جا هایک. دیدار لیاست که شما به آن تما
،  یوریتنی ای( puritanical)مآب باشند، مقدس، اَگرسیو( aggressive)گر و  رخاش

 یهارفتن به جاده ۀبا وستتوستت هایکشتتوند. یم (self righteousجانب )بهحقو 
های راه) بلند یهاآن جاده یجامداوم به طور، به(های  یراخلاقیراه) ارتفاعکم

 عقب یهااز جاده یوبیگاه در برخهای گاهکند )با ستتر زدنیم نتخابرا ا (اخلاقی
2.(های  یراخلاقیراه)  

 

3و انتقادگری ) رف شنیسم( گراییکمای  

( desire، یک روز، اظهارنظری کرد که تمایل ))بئاتریس چستتتتنات( برادر تیپ یک من»
گذارد. من ونقصی( را به نمایر میعیب، کمای، بیperfectionبرای  رف شن )تیپ یک 

                                                                                                                                 
1. Chestnut, Beatrice; The Complete Enneagram, p. 401-402. 

2 . Tempted to take the low road, ONES consistently take the high road instead with occasional forays 

down some back roads. (Wagner, Jerome; Nine Lenses on the World: The Enneagram Perspective, 
p. 52) 

3. Perfectionism and Criticality 



 ختم و شروع کردم سس  استا درست کنم، او به دقت به یک شب در منزی او شام می
رد شتتدهماهی ها ای که من در حای ستترک کردن آنتابه خیره شتتد و گفت که  یازهای خ 

ح ایت از د د ه  ،گونه اظهارنظرهااینمشتتتابه نیستتتتند. اندازۀ هستتتتم، همه از یک 
(concern( مل کا جام  ها دارد. یکuniform( و یک شتتت ل )perfect(، برای ان کار ها ( 

توانند چنین باوری داشتتته باشتتند که اگر کارها کامل انجام نشتتوند، اتفاقات بد رک می
شتتده، به ترستتید که  یازهای کامل خرد نخواهد داد؛ در این مورد، شتتاید برادر من می

 شوند.  تبدیل خوراک جویدنی

مای که ک حالی  یا perfectionismگرایی )در  یب بودنبی»(  ( ”flawlessness“« )ع
سته فوکوستواند می ستراتژی core focusای )ه شه( یا ا شد، root) ایری ( تیپ یک با
ام طور که ما هنگکنند. همانمشتتتابه، تجربه نمی ۀگرایی را به شتتتیوها، کماییک ۀهم

ها( بررستتتی خواهیم کرد، تایپ، ستتتابsubtypesهای فرعی )صتتتحبت در مورد تیپ
مای قادگری )ک یپ( یکcriticalityگرایی و انت با تمرکز  ریزی ت قای ها،  به ب های فرعی 

(، یا  یوند جنستتتی social relationships(، روابط اجتماعی )self-preservationفردی )
(sexual bondingمتنوع می ،)1.«شود  

 

2خشم  

ست و می» صیتی در میان دیگران ا شخ صفت  شم بیر از یک   ۀزمینتواند  سخ
شgeneralized emotional backgroundیافته )هیجانی تعمیم ساختار  ۀ( و ری صلی  ا

خاص ته شتتتود. تجلی  کاراکتر در نظر گرف باین  جانی خشتتتم، رنجر  ۀتر تجر هی
(resentmentباو در  ،(injusticeعدالتی )با حس بی ( استتتتت و این معمولاً در ارت

هایی استتت که فرد نستتبت به دیگران در مقیاس ها و تلاشبا مستتئولیت رویارویی
از انتقاد از دیگران )یا افراد مهم( به دلیل نشتتان موضتتوع دهد. این بزرگی انجام می

صب کمتر ) شامل ( جداییdisplaying less zealدادن تع ست و گاهی اوقات  نا ذیر ا
دهد ترین ابراز خشم زمانی رک میمشاهدهشود. قابل( میmartyrفای نقر شهید )ای

 عصتتبانیت»تواند به شتت ل ( تلقی شتتود و در چنین مواردی میjustifiedکه موجه )
 .( باشد"Vehement "righteous indignation)  رحرارت« جانببهحق

                                                                                                                                 
1. Chestnut, Beatrice; The Complete Enneagram, p. 401-402. 

2.  Anger 
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( و نفرت reproach) (، ستتترزنرirritationعلاوه بر این، خشتتتم به شتتت ل آزردگی )
(hatefulnessوجود دارد کتته تتتا حتتد زیتتادی بیتتان نشتتتتده بتتاقی می ) متتانتتد، زیرا 

آمیز فضتتیلت ۀ( با ویژگی خودانگارperceived destructivenessگرایی درک شتتده )تخریب
(virtuous self-image( در تعارض )conflictاست. با این حای، فراتر از ادراک ، کانفلی ت )

( در کل passion of angerتوان گفت که شتتور خشتتم )ستتطح هیجانی، می خشتتم در
صیت انیا  شۀ و کندمی نفون 1 تیپ –شخ ست هایینگرش یاها سائق  ویای ری  در که ا

گری (، مطالبهcriticalityه بحث خواهیم کرد: انتقادگری )ماندباقی هایخوشتتته با ارتباو
(demandingness تستتتلط و ،)یت مایdominance and assertiveness) قاطع گرایی (، ک
(perfectionismحد )،  رف شتتتنیستتتم قاد از خود over-control(، کنتری بیر از   (، انت

(criticism-self( و دیسیپلین )discipline)1.«، انضباو  

 

2انتقادگری  

این شخصیت نیست، صفات  ۀخشم آگاهانه و بارز همیشه ی ی از مشخصات برجست»
تواند انواعی از مشتقات خشم باشد، مثل تر این تیپ میهای( عمومییتشخصیتی )ترِ 

( است، criticalityها انتقادگری )هایی مشابه خشم. ی ی از آنخشم ناآگاهانه یا حالت
 نمود دارد، بل ه گاه اتمستتتفر ،( واضتتتحfault findingکه نه تنها به شتتت ل ایرادگیری )

(atmosphereماهرانه )فضتتا، جو ،( ایsubtleتولید می )شتتود دیگران کند که باعث می
ناه ) هارت بودن )یا بی (guiltyاحستتتاس گ ند. میawkwardم قادگری را ( کن توانیم انت

خودش کم و بیر ناآگاه  ۀزعنوان نوعی خشتتتم عقلانی حستتتاب کنیم که فرد از انگیبه
خشمی احساس شده  ۀم ن است انتقاد در زمیناین است که اگرچه م آن است. دلیل

( intentترین کیفیت این انتقاد، حسی حاکی از سازنده بودن قصد )اتفا  بیفتد، نمایان
که باعث شود خودش و دیگران بهتر شوند. در این صورت، آن است، تمایلی مبنی بر این

منطقی جلوه داده بل ه موجه و  ،شتتتودخشتتتم نه تنها از طریق انتقاد عقلانی ابراز می
 شود.شود و از این طریق ان ار میمی

گرا کمای شتت ل دیگری از عدم تصتتدیقِ  ،(Moral reproachesهای اخلاقی )ستترزنر
ست صرفاً ابرازی از خشم ا ست که نه تنها  ش لی از اعمای نفون  ،ا ، manipulation)بل ه 

                                                                                                                                 
1. Naranjo; Character and Neurosis, p. 52. 

2. Criticality 



شن شده )در خدمت مطالبه( منیپولی ( unacknowledged demandingnessگری انعان ن
ست  ست شده دگرگون «باید شما» به «خواهممی من» که جایی –ا  کردن متهم  س. ا

(accusation شتتتامل امیدی حاکی از تحت تأثیر قرار دادن رفتار دیگران در )راستتتتای 
 برآورده شدن آرزوهای فرد است.

( ethnocentrism) نژاد رستی به که دارد وجود 1 تیپ –ش ل خاصی از انتقاد در اِنیا 
 ( گره خورده استتتت، و در آن،، تعصتتتبprejudiceداوری )های  یرو دیگر شتتت ل

آمیز تفتیر« اصتتتلاح»( و طلب invalidationاعتبارستتتازی )(، بیvilificationهتان )ب  
("reform" inquisitoriallyموج می ) ،قه یت، طب خاطر نژاد، مل به  که در آن، فرد  ند  ز

سا،  سوب می"Crusader"« )ی بودنصلیب»کلی شابه آن، خارجی مح شود ( و مواردی م
سم(  سازوکار )م انی شانی از  ستبدادگرا رخاش»]ن شده به« گری ا شرح داده  سیل)  ۀو

1آدورنا، ستتنفورد و دیگران( ستترکوب و منع  ،علیه مراجع قدرت داخلی گروه خشتتم بر .
سانی اعمای میمی سلهشود و در مورد ک سل تب  ایین هستند و مراشود که در نردبان 

 بعداً  که کسانی –شود که برای گروه، خارجی هستند مخصوصاً بر علیه کسانی اعمای می
2.«شوند[( معرفی میscapegoatsها )بدبختی همۀ عامل  
 

 (:guiltگناه ) معانی
یت ارت اب جرم ) .1  (؛ تقصتتتیر اخلاقیcommission of an offenseمستتتئول

(moral culpability :)تحقیقات، ( گناهguilt مظنون را کشف کرد. در این مورد )guilt  
 )خطا( است.  fault)تقصیر( و  blame( با synonymمعنی )هم

طا )blameتقصتتتیر ) ناهfault(، خ كه هم (guilt) (، گ حای  معنی در عين 
(Synonym، ند: این استتتممترادف فاوت دار با هم ت ندكی  ند، ولی ا ها ( هستتتت

 دهند:( را نشان میerror( یا خطا )offense) مسئولیت یک جرم
کند و ا لب ( تأکید میaccountabilityگویی )( بر تعیین  اسخblameتقصیر )

( blame( استتت:  لیس تقصتتیر )criticism( یا انتقاد )censureبه معنای توبیخ )
 .انداخت تصادف را به گردن راننده

( از طرف deficiencyکمبود )( یا failure( حاکی از شتتت ستتتت )faultخطا )
 .( خودم است که برای امتحان آماده نبودمfaultمسئوی است: این خطای )

                                                                                                                                 
1. Displaying the mechanism of "authoritarian aggression" (described by Adorno, Sanford, et al.) 

2. Naranjo; Character and Neurosis, pp. 52-53. 
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شود و بر تخلف ( عمدی اعمای میwrongdoing( در مورد تخلف )guiltگناه  )
قانونی ) اخلاقی ید میmoral or legal transgressionیا  تأک تان (  ند: دادستتت ک

(prosecutionشواهدی دای بر ) ( گناه متهمdefendant’s guilt.داشت )   
ری تتتون کیفتتتود یک قانتتتص شتتتاین واقعیت که مشخ: (Law) قانوندر  .2

(criminalرا نقض ) ( کرده استتتتت. جرم قتتانونیlegal culpabilityوظیفتت :)ۀ 
= معصومیت( متهم  innocenceگناهی )( یا بیguiltمنصفه تشخیص گناه )تأهی

  .است
های ( افتادگیguilt(: گناه )error( یا خطا )mistakeاشتتتتباه )مستتتئولیت  .3

(liesتایپی زیاد کتاب بر عهد )ویراستار است ۀ.  
ناکی ) .4 جان درد باور دارد )painful emotionهی که وقتی فرد   )believes )

ستانداردهای اخلاقی ) ستmoralاعمای یا اف ارش ا شخصی را نقض کرده ا  ( یا 
(have violatedتجربه می ،)( صدوم ( injuredشود: او به دلیل کمک ن ردن به م

 کند.( میguiltاحساس گناه )

 

1گریمطالبه  

 توزانهخشتتم درک شتتود: نوعی ابراز افراطی کینه ی ازعنوان ابرازتواند بهمی نیزگری مطالبه»
(a vindictive over assertivenessسته سبت به خوا سخ به ( ن  ناکامی اولیههای خود در  ا

(early frustrationهمراه با مطالبه .)هایی را که این هایی مانند آنتوانیم ویژگیگری، می
کنند، هم از نظر بازدارندگی از ( افراد تبدیل میmost disciplinarianترین )افراد را به منظم
( در دیگران pursuit of pleasure( و  یگیری لذت )inhibiting spontaneityخودانگیختگی )
سخت شی )و هم  ها تمایل دارند ( و عمل رد عالی، در کنار هم قرار دهیم. آنhard workکو

سب بودن ) شیappropriatenessبدون توجه به منا (، و sermonizeبه موعظه ) ،( چنین نق
ها ، اجباری( آنcompulsive( بپردازند، هر چند که این ویژگی کامپالسیو )preachنصیحت )

( خود را  یدا کند. niche(، جایگاه )preacherهایی مانند معلم مدرستتته و واعظ )ر فعالیتد
( controllingگر بودن )(، کنتریcorrective orientationگیری اصتتلاحی )همراه با این جهت

استتت و این نه تنها در رابطه با افراد، بل ه با محیط یا ظاهر شتتخصتتی استتت: یک فرد 

                                                                                                                                 
1. Demandingness 



( را ترجیح "manicured"« )آرایر شتتده»( احتمالاً یک باغ بستتیار obsessiveوستتواستتی )
هستتتند و درختان به  عنوان مثای، جایی که گیاهان در نظم و ترتیب مشتتخصدهد، بهمی

«  تائوئیستتتی»ارگانیک  ۀمجموع(، به شتت لی که prunedاند )شتت ل مصتتنوعی هرس شتتده
(Taoistic" organic complexity") 1.«کندرا منتقل می  

 
 
 
 
 

 (Daoism، دائوئیسم، Taoism) تائوئیسم
سفۀ یک سیک فل سه، Laozi) لائوزی که چینی کلا  قرن در( Lao Tzu، لائو ت
 معنای به (،Taoتائو ). ، شتتت ل داد(formulatedتدوین کرد ) میلاد از قبل  نجم

سیر» ( یا”way“) «راه» ستگاه( عنوان( به”path“) «م شأ )خا  در خلقت، همۀ من
 ( آنmanifestations) مظاهر در اما ناشتتناخته، خود ، اِستتانس(essenceجوهر )
 شود.زندگی شناخته می به معنوی روی رد اساس عنوانبه و است، مشاهده قابل

 
2تسلط  

استتت، که اگر  نهفته، عقلانی( intellectualاگرچه از قبل در انتقاد اینتل ووآی )ستتلطه، »
( نباشد، بدون moral or intellectual authorityدر چارچوبی از اقتدار اخلاقی یا عقلانی )

باطی کنتری هد بود، و همونین ضتتتمنی در ویژگی انضتتت نده زور خوا به –کن  گریمطال
(controlling-demanding disciplinarian تدار مؤثر بدون اق نه  که چگو ( وجود دارد )

عنوان صتتفت شتتخصتتیتی ( را بهDominanceرستتد که تستتلط )به نظر میخواهد بود(، 
هایی مانند ستتبک خودکامه )تریت( نستتبتاً مستتتقلی تلقی کنیم که شتتامل توصتتیف

(autocratic styleابرازمندی با اعتمادبه ،)( نفس و باوقارself-confident and dignified 

assertivenessخود نتتدار فی ) ۀ(،  فتتتار aristocratic self-conceptاشتتتترا طرز ر ( و 
(demeanorبرتر )نهی با به  ایین )superior) طل بالا  گاه از  (، تحقیرآمیز haughty(، ن
(disdainful و شتتاید )condescending گرایانه( و )فخرفروشتتانه، نگرش برتری حمایت
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سpatronizingکننده با نگاه از بالا به  ایین )حمایت سلط همونین مم ن ا ست. ت ت ( ا
گیری به سمت عنوان یک ابراز ضمنی یا تبدیل خشم در نظر گرفته شود، اما این جهتبه

های فرعی مانند موارد فو  و همونین احستتاس مستتتلزم استتتراتژی ،موقعیت قدرت
 ۀ(،  یشتتینdiligence( بر استتاس استتتانداردهای بالا،  شتتت ار )entitlementاستتتحقا  )

1.«ستفرهنگی و خانوادگی، هوش و  یره ا  

 
 

2 ( رف شنیسمگرایی )کمای  

( در تیپ masteryوجوی تسلط )ترین موضوع این است که جستدر عین حای، خاص»
مراتب انسانی را در  ی دارد ( سیستم اخلاقی یا سلسلهendorsementخشم،  شتیبانی )
تطابق گرایی بیشتتر در توان گفت که کمای(. میvestedاستت ) نهفتهها که قدرت در آن

تدار انتزاعی ) فه )normsها )( ن رمabstract authorityبا اق یا وظی ها(  جار ( office، هن
طور که میلون ( اشخاص. همونین، همانconcrete authorityنه اقتدار ملموس ) ،است

(Millonشان می سی )»کند ( خاطر ن سوا صیت و شخ (، نه تنها obsessiveافراد دارای 
ها دفاع و ( از آنvigorouslyبل ه با قدرت ) ،ی اجتماعی هستندهاموافق قواعد و سنت

ها، نه ( به اصوی، اخلاقیات و ایدهvehement)  رحرارت ۀچنین علاق .«کنند شتیبانی می
( در مقابل تقاضاهای سو ر ایگوی قدرتمند submissionتنها نوعی ابراز تسلیم و انقیاد )

( و تستتلط در منیپولیشتتن، manipulationران )بل ه ابزاری برای بازی دادن دیگ ،استتت
شتتوند، به که هنجارهایی که مشتتتاقانه حمایت میفردی استتت، برای اینروابط میان

عنوان  وششی برای طور که در بالا توضیح داده شد، بهشوند و هماندیگران تحمیل می
 در تنها نه 1 تیپ –روند. همونین افراد اِنیا تمناها و تقاضتتاهای شتتخصتتی به کار می

شده( جهت”Law and order") «نظم و قانون» جهت شان به هنجارها گیری  اند و خود
سبت به دیگران در موقعیت اقتدار  یرقابل  شان را ن ستند، بل ه همونین خود  ایبند ه

 دهند. ( قرار میunquestionable authority رسر )
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شتیبانی مؤکد هنجارها )  emphatic endorsement of norms شده ( و اقتدار تحریم 
(sanctioned authorityلت بر جهت ظه( معمولاً دلا حاف با گیری م طابق  یا، در ت نه  کارا

 tradition“ستتتنت راهبری )»( تمایل به David Riesmanستتتخنان دیوید ریستتتمن )

direction” ») ست( دارد. سخت ا مشترک 9 تیپ –)صفت شخصیتی )تریتی( که با اِنیا
باستتتت بتوان مای ۀیم دو جن حاظ مفهومی ک به ل جدا کنیم مگر فقط  گرایی را از هم 

(conceptually انرژی روانی :)(cathexis )ستانداردهای ایده شدید ا شتیبانی  آی، یعنی  
(، یعنی تلاش برای بهتر "perfectionistic intention"« )گرایینیت کمای»از هنجارها و 

شخصی )، حس خو«نیت خوب»بودن. هر دو نوع  (، sense of personal goodnessبی 
کند و فرد را از ( را  شتتتیبانی میdisinterestedness رضتتی )( و بیkindnessمهربانی )
شیاراندرک نیمه شرارت )( بهSelfخود ) ۀه شم،  ( selfish(، و خودخواهی )evilعنوان خ
دختر »مل کرد: شتتود شتتاها را میها، اینکنندهتوصتتیف ۀکند )در میان خوشتتدور می

سر خوب صف»(، "honest"« )صاد »، «خیلی خوب»، «خوب/  سمی»(، "fair"« )من «  ر
("formal" ،)«اخلاقی( »"moral"  .)و مانند آن ) 

، اجباری(، نه تنها اشتتتقا  خشتتم از طریق compulsive) ( کامپالستتیوvirtueفضتتیلت )
ابرازی از خشتتم استتت که به  ( استتت، بل هoperation of reactionعمل رد واکنر وارونه )

ست، برای این شده ا ست تبدیل به منتقد، مأمور  لیس، و ناظم درون متمایل  صدد ا که در
شود. همونین می شن  صیتی )تریتخ شخ صفات  ها( از جمله نظم و توانیم گروهی از 

 عنوان( را بهPuritanicalهای  یوریتن )مقدس(، و تمیزی در حد خش هorderlinessترتیب )
سیله ستحقا  بدانیم که مزیت )و العملی در ( و ع سmeritای برای جلب محبت از طریق ا

 ( است.early emotional frustrationقبای ناکامی هیجانی دوران کودکی )
گرایی با جلوگیری از طور خاصتتی برای فرایندهای درمانی مهم استتت که بفهمیم کمایبه

ای )با  شتتتیبانی صتتورت ویژهگیرد. آن بهیتصتتدیق خشتتم، چگونه در خدمت آن قرار م
شده ) ستحقا  حس  شم به supporting felt entitlementا (( در خدمت ابراز ناخودآگاه خ

( است. demandingnessگری )( و مطالبهcriticality(، انتقادگری )dominanceش ل تسلط )
ماژ جنگجو ) به( میThe image of the crusaderای ند  ( این paradigm ارادایم )عنوان توا

( in virtue of the excellenceوضعیت خدمت کند: کسی که محق است به موجب تعالی )
(. زمانی که skulls(، ستترش را بشتت ند )his noble aspirationsو آرزوهای متعالی خودش )

 بینیم نه تنها از فضتتتیلتکافی قابل دید استتتت ما مناستتتب می ۀاندازمانور استتتتراتژی به
نه»بل ه فضتتتیلت  ،( صتتتحبت کنیم”compulsive“، «اجباری)»، «کامپالستتتیو» کارا «  ریا
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(“hypocritical”( هم قابل صتتحبت استتت، چون اگرچه )همان( طور که هورنایHorney )
گرا است، های کمای( از ویژگیhonestyکند( سطح مشخصی از درست اری )خاطرنشان می

( او با درستت و  لط، یا خوب و بد، obsessive preoccupationنهنی وستواستی ) ۀمشتغل
 ( است.unconscious dishonesty in its intentمستلزم عدم درست اری ناهشیارانه در نیت )

، psychodynamicی )ای ویمطابق تحلیل مذکور، شتتفاف و آشتت ار استتت که ارتباو روان
طور که ما ت: همان( استتreciprocalگرایی، دوجانبه )( بین خشتتم و کمایستتای ودینامیک

( که استراتژی تلاش برای بهتر انجام دادن، مقدم بر خشم surmiseتوانیم حدس بزنیم )می
کند، وسیلۀ خشم ناخودآگاه ادامه  یدا میرسانی بهتوسعه است و با سوخت ۀدر مراحل اولی
-self) خود صورت مداوم از حس ناکامیتوانیم درک کنیم که خشم چگونه بهبه آسانی می

frustrationیامدهای میان یت interpersonal consequencesفردی )( و   ناشتتتی از فعال  )
هنتتده ) یرانتت( و ستتتختتتirritatingآزارد  (Rigidity of the Perfectionistگرا )کمتتای ۀگ

 کند.ظهور می
های ها( را با عنوانصتتفات شتتخصتتیتی )تریت« گراکمای»اگرچه من تحت لوای 

بودن»(، "love of order"« )بخشتتتیعشتتتق بتته ستتتتامتتان» نون  طیع قتتا  «م
("law abidingness” و ،)«گیری با قواعدجهت( »"an orientation to rules" ،)« انجام

ی»(، و "do-goodism"« )خوب غذ فه ۀت ندی ( گروه"dutiful nurturance"« )وظی ب
ستتتبت به های  دری و مادری را نشتتتوند افراد نقرهایی که باعث میام، آنکرده

صیتی )تریت(  شخ صفت  سه  «  کنتری افراطی»دیگران به نمایر بگذارند، در ادامه 
("over-control" ،)«ختودانتتتقتتادی( »"self-criticism" و )«نتظتم و تترتتیتتب  »
("discipline”را به )گانه آورده ام. این صتتتفت ها در همان ارتباو با صتتتورت جدا

شم کمای« هسلط»و « مطالبه»، «انتقاد»گرایی مثل کمای ستند که در ارتباو خ گرا ه
طور که سخت است گیری شده است. همانکنند که به سمت دیگران جهتعمل می

قادی و نظم و  جدا کنیم، کنتری، خودانت طه را از هم  به و ستتتل قاد، مطال بتوانیم انت
ها ستته نگرش در مورد خودمان هستتتند که ترتیب هم چنین وضتتعیتی دارند. این

بتوانیم بگمی مای ۀوییم جن بهگرایی را میزیرین ک ند و  به ستتتاز صتتتورت نزدی ی 



تواند همراه با خشتتم گرایی میهای یک وضتتعیت بنیادی بستتتگی دارند. کمایجنبه
1.«ای آن باشدعنوان عامل  ویای فراگیر در کاراکتر و استراتژی ریشهبه  

 

2کنتری افراطی  

 transformation of) خشتتم ازای شتتدهدیگرگون –( Dominanceکاری که تستتلط )»

anger )– خودکنترلی کند،می دیگران مورد در (elf-control همان نقر را در مورد )
نا ذیری و گرا دارد. کنتری افراطی بر رفتار خویشتتتن، دستتت در دستتت انعطافکمای

یتrigidity) ستتتختی بدقوارگی، جزم خامی و  خاصتتتی استتتتت، حستتتی از   ) 
(awkwardness فقدانی از ،) خودانگیختگی همراه با مشتتت لات بعدی موقع عمل رد

( improvisationگویی )هایی که ابت ار و بدیهههای  یرساختارمند و زماندر وضعیت
باشد.  (boringnessآور )ملالتتواند میمورد نیاز است. کنتری افراطی، برای دیگران 

شتتتناختی کنتری افراطی بر خود، علاوه بر رفتارهای دیگر، در حالت کلی به عمل رد روان
سترش  یدا می  rule) شودصورت افراطی محدود به قاعده میتف ر به ،کند، بنابراینگ

boundبه دیگر ستتخن، کنتری افراطی منجر به تف ر منطقی و روش ،)( مندmethodical )
شتتود. در ستتمت دیگر، ( میintuition( و شتتهود )creativityقیت )همراه با فقدان خلا

بل ه حتی منتهی به  ،کنتری بر احستتتاستتتات، نه تنها منجر به انستتتداد ابراز هیجانی
3.«شودهیجانی می ۀبیگانگی( از تجربازخود، Alienationالیناسیون )  

 

 کاربردی:  ۀن ت 

کننتتده (، خستتتتتتهmonotonous(، ی نواختتت )boringانگیز )هتتای ملایواژه
(tediousخستتتتتته ،)( کننتتدهirksomeخستتتتتته ،)( کننتتدهtiresomeهم ،) معنی
(synonymsصفت، مترادف ستند. این  شاره دارند adjectivesها )( ه ( به چیزی ا

یت )که آن جذاب قد  فا عث خستتتتگی lacking in interestقدر  با که  ( استتتت 
(weariness .نهنی شود ) 
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تواند علاقه یا توجه فرد را به خود جلب کند و استتتت نمی Boringچیزی که 
شود: من ( میimpatienceحوصلگی )( یا بیlistlessnessحالی )ا لب منجر به بی

 ( را نخوانده بودم.boringانگیزی )هرگز چنین کتاب ملالت

که  ند )انگیز میرا ملای Monotonousچیزی  ( variety(، کمبود تنوع )boresک
ست:  ستmonotonousدریا، ی نواخت ) ۀانداز هیچ چیز به»ا سل  .«( نی جیمز را
 (James Russell Lowellلاوی )

Tedious ندی کستتتلک   ۀدهندنشتتتان( کنندهdull slowness طولانی بودن باد ،)
(long-windednessیا روتین خرفت ،)( کنندهstultifying routineاستتت ) :این یک »ت

( و ت راری بود که برای انتشتتار مطبوعات tediousکننده )زندگی  ر از وظایف خستتته
 (Jan Clausenیان کلاوزن ) .«دهی مردمی ضروری بودکوچک و سازمان

Irksome ( بر آزردگیirritation( یا رنجر )resentment ناشتتتی از چیزی )
ته نده )خستتت ید میtediousکن تأک ند: (   کنمدانم و احستتتاس میمن می»ک

شتن نامه ستirksomeای )طولانی چه کار آزاردهندههای نو ادموند برک  .«( ا
(Edmund Burke) 

به نظر میfatiguesآورد )خستتتتگی مفرو می Tiresomeچیز  رستتتد (، زیرا 
مردی که عاشتتق »شتتود: وقفه مشتتخص مینا ذیر استتت یا با ی ستتانی بی ایان

بنجامین  .«( استتتtiresomeای )کنندهصتتحبت کردن استتت چه موجود خستتته
 (Benjamin Jowettجووت )

 

1خودانتقادی  

مای» با ک قادی  با خشتتتم دارد، خودانت قاد از دیگران  که انت مان نستتتبتی  گرایی ه
(perfectionism( دارد. اگرچه خودخوارشماری )self-disparagement مم ن است برای )

 ( وvirtuousناظر بیرونی آشتت ار نباشتتد و تمایل دارد که در  س ایماژی با فضتتیلت )
ناتوانی در  ذیرش خود و روند تحقیر خود self-dignifiedباوقار ) ما  هان شتتتود، ا (  ن

(self-vilification ست اما شم ناخودآگاه( ا شأ ناکامی مزمن هیجانی )و خ ( نه تنها من
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وجوی گرا به تلاش بیشتتتر در جستتتی همیشتتگی برای نیاز کمایای ویروان ۀیک زمین
1.«( استvilification-selfتحقیر خود )  

 

2دیسیپلین  

شمچه مطالبهآن» شم دارد، یک angry demandingnessآلود )گری خ سبت به خ ( ن
ضمنی نفرت ضای  شی )( و مبتنی بر بهرهhatefulانگیز )تقا ( از خود، exploitativeک
سبت را با کمای سب )گرایی دارد. فراتر از انجام نیکهمان ن  do-goodismگرایی منا

properهای اخلاقی، مطالبه از خود )گیری به سمت اصلاح و ایده(، یعنی جهتself-

demandingتلاش به قیمت لذت ) رای( مستتتلزم تمایل بwillingness to strive at 

the expense of pleasure یا که افراد ان -hard) کوشستتتخت را 1 تیپ –( استتتت 

working( و منضتتتبط )disciplinedن( و همونین بیر از حد جدی ، با دیستتتیپلی
(over-seriousبار می )نهآورد و همان نه )طور که یک عنصتتتر کی ( را vindictiveتوزا

تهمی یک عنصتتتر های بینتوان در خواستتت مازوخیستتتتی فردی تشتتتخیص داد، 
(masochisticنه با به تعویق را نیز می (، آزارطل لذت و  نداختن  به تعویق ا توان در 

نداختن انگیزه یت )هاا ( subordinationی طبیعی تشتتتخیص داد، زیرا فراتر از تبع
، "puritanical")  یوریتنی ایصتتترف لذت از وظیفه، فرد به میزان کم یا زیاد، گرایر 

( را play of instinctآفرینی  ریزه )( مخالفت با لذت و مخالفت با نقرمآبیمقدس
3.«دهدتوسعه می  

 

 واژگان تخصصی:
masochism )مازوخیسم( 

(. این اصتتتطلاح pain and humiliationدرد و تحقیر ) ۀکستتتب لذت از تجرب
( اشاره دارد، اما به تجربیاتی sexual masochismعموماً به مازوخیسم س شوای )

(، شتتلا  زدن martyrdomشتتود، مانند شتتهادت )ستت ستتی نمی ۀکه شتتامل رابط
ود. در تتشلا  میتت( نیز اطasceticism( یا زهد )religious flagellationمذهبی )

( death instinctمرگ ) ۀکاوی کلاسیک، مازوخیسم ناشی از  ریزروان ۀتریتنظ

                                                                                                                                 
1.Naranjo; Character and Neurosis, p. 58. 

2. Discipline 

3. Naranjo; Character and Neurosis, p. 58. 
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شی از  رخاش یا شن، نا ست که به دلیل احساس aggressionگری )اگر  گناه( ا
( به درون برگشتتتت excessive guilt feelingsبیر از حد ) ،)عذاب وجدان(

 ۀ(، نویستتندLeopold Sacher Masochمازوک )شتتده استتت. ]لئو ولد ستتاخر 
 ([1895تا  1835اتریشی )

 

1آبج تیویتی  

است.  (objectivityآبج تیویتی )اصلی  ۀ: ن ت1( تیپ Structural Pattern ترن ساختاری )»
( fair-minded) ( و منصتتفrational(، منطقی )objectiveکنند آبج تیو )ها ستتعی مییک

 private) ( یا شور خصوصیpersonal desireگونه میل شخصی )باشند و تحت تأثیر هیچ

passion( قرار نگیرند که در تعهد )obligationها برای برآورده کردن استتتانداردهایشتتان ( آن
(their own standardsمزاحمت ایجاد می )( ند ها بین (. از این رو، در روان آنinterfereک

(، desire( و میل )conscience(، بین وجدان )subjective( و سابج تیو )objectiveآبج تیو )
ست دارند انجام دهند و آنبین آن ساس میچه که گاهی دو کنند باید انجام دهند، چه اح

تر تر و کاملبندی وجود دارد. در دنیای بیرون، این افراد برای یک وضتتتعیت عالیتقستتتیم
(، از جمله خود )با وجود improveند )کنند همه چیز را بهبود بخشکنند، سعی میتلاش می

(، hard work) کوشتی، دیستیپلین(، ستختdiscipline(، انضتباو )educationتحصتیلات )
( تنر The overall pattern((. بنتتابراین، الگوی کلی )high- mindednessبلنتتدف ری )

(tensionدائمی بین ارزش )( های آبج تیویobjectiveاستتتت که می )هان خواهند به ج
گرانه ها )امیای جنسی،  رخاش( شخصی آنهای، ایمپالسimpulsesهای )بیاورند و ت انر
( و خودکنترلی مداوم repressionرانی )که اگر تحت کنتری وا ساستتتت و شتتتخصتتتی( 

(control-constant self( قرار نگیرند، تمایل به فوران )eruptدارند )».2  
 

ها که ستتوگیری( یعنی اینobjectivityآبج تیویتی )» :objectivityتوضتتیح 
(biasesیا  یر یا آزمون( فردِ مشتتتاهدهprejudicesهایِ )داوری(  نده در گر  گیر

ندازه هده، ا یا ستتتنجرِ مشتتتا ند. یعنی، هم گیری،  فا ن ن  ۀاو هیچ نقشتتتی ای

                                                                                                                                 
1. Objectivity 

، ص 2 گرام ک و دریافت اِنیا ؛ در ، راس ، دان ریوارد و هادسون 2. ریسو 04. 



ندازه به شتتتیوهگیریا نه )ای بیها  فا عاطفه و هیجان neutralطر به دور از  یا   )
(dispassionateانجام شتتتوند. مشتتتاهده )دهند ستتتوگیری و گرانی که اجازه می

وان کستتانی که تتتتتعنیر بگذارند بهتتتتتگیری تأثداوری در قضتتاوت یا اندازه یر
شان میsubjectivityسابج تیویتی ) ضی ( ن شد. در بع صیف خواهند  دهند، تو

تایج را امی هگیرد، به آزمون نمرمواقع، به کستتتی که آزمون می رزیابی دهد و ن
شتونده چیستت. برای شتود که علت آزمون گرفتن از فرد آزمونکند گفته نمیمی

آموز سر کلاس ش ایت کرده است خواسته مثای، از معلمی که از رفتار یک دانر
صیت بگیرد. در عوض، این  آزمونآموز شود که از آن دانرنمی باید  آزمونشخ
 ای( استتت و کار را به شتتیوهneutralطرف )کستتی گرفته شتتود که بی وستتیلۀبه

1.«دهدانجام می (objective) آبج تیو  

 

2های کاراکتری مرتبطها:  ارادایم رهبری و ویژگییک  
ف  ارادایم: به دیگران برای  ۀوظی هام بخشتتتیدن  یک رهبر تعیین اهداف روشتتتن و ال
3 یابی به بالاترین کیفیت است.دست    

شما را بهدر کنار ویژگی صیف میهای رهبری که   (√) چک یک علامتکند، خوبی تو
4قرار دهید.  

 
5قوت( Areas)های حوزه 6قابل توسعه( Areas)های حوزه   

 واکنشی □ کندبا نمونه رهبری می □ 
 بیر از حد انتقادی □ تلاش برای کیفیت □ 
 دفاعی در هنگام انتقاد □ به دنبای کمای □ 
 از خشم خود  خبربی □ یافته()سازمان منظم □ 

                                                                                                                                 
، نظریه1 گران ، ص . فایست و دی گنجی دی  ، ترجمۀ مه 53و صص  16های شخصیت 53تا  5 6. 

2. Ones: Leadership Paradigm and Related Characteristics 

3. PARADIGM: A leader’s job is to set clear goals and inspire others to achieve the highest quality. 

4. Place a check next to the leadership characteristics that describe you well. 

5. Areas of Strength: Leads by example; Strives for quality; Pursues perfection; Organized; Consistent; 

Perceptive; Honest; Practical 

6. Areas for Development: Reactive; Overly critical; Defensive when criticized; Unaware of own anger; 

Detail-focused; Controlling; Opinionated; Impatient 
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 )دیتیل( تمرکز بر جزئیات □ قدم(استوار )ثابت □ 
 کنندهکنتری □ ادراکی □ 
 خودرأی □ صاد  □ 
 ناش یبا  □ عملی(، Practical رکتی ای ) □

 

 

 کاربردی ۀن ت : 

 ،(orbit) مدار ،(compass) نماقطب ،(ambit) محدوده ،(range) محدوده
 برگشتتت و رفت ،(scope) محدوده ،(reach) دستتترستتی ،(purview) محدوده

(sweep)، معنیهم (synonym، مترادف )ند  ،(nouns) هااستتتم این. هستتتت
 کار ،(acts) کندمی عمل چیزی آن در که دهندمی نشتتتان را( area) ایناحیه
ندمی حدود: دارد( control) کنتری یا( power) قدرت یا ،(operates) ک  ۀم
(range )تاب؛ موضتتتوع  در اطلاعاتی شتتتهرداری؛ قانون( ambit) ۀمحدود ک

 یک ستتیاستتی( orbit) مدار در که کشتتورهایی مقاله؛( compass) نمایقطب
 از خارج  دولت؛( purview) ۀمحدود نظر زیر مقررات دارند؛ قرار جهانی قدرت

 قرار تحقیقات (scopeۀ )محدود در که موضتتوعاتی قانون؛( reach) دستتترس
  .فدرای اختیارات( sweep) ۀمحدود از خارج  دارند؛

 
 
 

 practicalو  practicableتوان راحتی میبه :practicalو  practicableتوضیح 
شتباه گرفت ) ستند و از نظر (، زیرا آنconfuseرا با هم ا شبیه به هم ه سیار  ها ب

( بتته معنتتای Practicable(. قتتابتتل اجرا )overlap وشتتتتانی دارنتتد )معنی هم
( استتتت و "usable"« )قابل استتتتفاده»( و همونین "feasible"« ) ذیرام ان»

ست( Practical. عملی )به کار بردتوان آن را در مورد افراد نمی شر  کمد دارای 
 capable of being put into"« )قابل اجرا، مفید»معنی استتتت، از جمله معنای 

effect, useful"( که در آن ستتتردرگمی )confusionب ( practicableل اجرا )( با قا
( بین این کلمات وجود دارد subtle distinction) شود. اما تمایز ظریفیایجاد می

ف کا یک  فارش قهوه در  یادگیری  ۀکه ارزش حفظ آن را دارد. برای ستتت  اریس، 
( خواهد بود، اما هنوز useful( یعنی مفید )practicalمقداری زبان فرانسه عملی )



شتتلو ی دارد و زمان کمی برای یادگیری  ۀی که برنامهم مم ن استتت برای کستت
 ( نباشد.practicableدارد، قابل اجرا )

استتتت که در  pragmaticدارد،  practicalدیگری که معنای مشتتتابهی با  ۀواژ
گرفته شده است و جنبشی است متش ل  pragmatism( از Philosophyفلسفه )
ما مرتبط، که در اصتتتل از نظریه  .Charles Sچارلز اس.  یرس )های متفاوت ا

Peirce( یام جیمز عه William James( و ویل ند( توستتت با این دکترین  داد و 
(doctrine( مایز شتتتد ها( مت باور عه  یا مجمو باور  ( )distinguished نا که مع  )
(meaning(  یا ارزش صتتتتد  )truth value( یده یک ا  )idea یک گزاره یا   )
(proposition در  یامدهای )رکتی ای  (practical consequencesشاهد  ۀ( قابل م

 آن نهفته است.

 

 الاتی که باید از خود بپرسید تا تعیین کنید که آیا مم ن است سبکؤس

1باشید یا خیر اِنیاگرام یک  
صدا یا  یامی در نهنم دارم که به .  1 صوت،  ضبط  طور مستمر من و آیا من مانند یک 

شتباه سب ا شده، آن سایر افراد را بر ح ست و انجام  شده ا چه که به خوبی انجام 
 ؟ چه نیاز به بهبود دارد، قضاوت کندآن

ضوع .  2 سیک(آیا چهار مو سی )بی سا ضاوت و کمای - ا ست، رنجر و ق گرایی، راه در
 کند؟در مورد من صد  می -خودسازی 

ن ر مورد مهای( کلیدی نکر شتتده در بالا د. آیا بیشتتتر صتتفات شتتخصتتیتی )تریت 3
 موضوعیت دارند؟

 آیا  ارادایم رهبری سبک یک با دیدگاه من نسبت به رهبری مطابقت دارد؟  .4
گذاری علامت «قابل توسعههای حوزه»و « های قدرتحوزه»مورد یا بیشتر را در  10. آیا 5

 کردم؟

                                                                                                                                 
1 . QUESTIONS TO ASK YOURSELF TO DETERMINE WHETHER YOU MIGHT BE AN 

ENNEAGRAM STYLE ONE 



 

 

 

 

 هادو

 
کنند می خواهند مورد  ستتند واقع شتتوند، ستتعی می دوها

کنند در زندگی نیازهای دیگران را برآورده ستتتازند، و تلاش می
1خودشان، افراد و رخدادها را موزون کنند.  

آیا من مورد نیاز هستم؟ آیا دیگران  تمرکز )فوکوس( اصلی:
2من را دوست خواهند داشت؟  

کننده، کمک بخشتتتنده، های( متداوی:های )لیبلبرچستتتب
3مراقب، توانمندساز  

ساسی موضوعات گیری رابطه، جهت )بیسیک( برای دوها: ا
4تمرکز )فوکوس( بر افراد دیگر، ان ار نیازهای خود،  رور  

 

که مبنی بر این 70 ۀیل دهامن در او ۀاز زمان گفت»نویستتتد: مینارانهو کلادیو  ♣
یا  باور ”Jewish mothers“) «یهودی مادر» نوعی ،2 تیپ –افراد اِن ند، این  ( هستتتت

( helper« )کنندهکمک»ها، به لحاظ کاراکتری، بیشتتتر، گستتترش یافته استتت که آن
که این حرف، گمراه حالی  ند. در  نده )هستتتت ( استتتت، چون نقر misleadingکن

یا کمک ندگی، بیشتتتتر از همه، ویژگی اِن یپ –کن عادهفو  کاراکتر در. استتتت 9 ت  ال
جانی ما و هی یکر یا نت یپ – اِن مک» ،2 ت به ”help“) «ک جانی»(  یت هی ما «  ح

(“emotional support”ترجمه می ) شود و در مجموع، این شخصیت، در مقایسه با
5.«شود( بهتر توصیف میlover« )عاشق»(، با عنوان “helper”) «کنندهکمک»  

                                                                                                                                 
1. Twos want to be liked, try to meet the needs of others, and attempt to orchestrate the people and 

events in their lives. 

2. Core focus: Am I needed? Will others like me? 

3. Common labels: Giver, helper, caretaker, enabler 

4 . Basic Issues for Twos: RELATIONSHIP ORIENTATION, FOCUS ON OTHER PEOPLE, 

DENIAL OF OWN NEEDS, PRIDE 

5. Naranjo; Transformation Through Insight: Enneatypes in Life, Literature, and Clinical Practice, p. 93. 
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